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کتاب الحج
جلسه 104 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در روایات است که درباره اخذ مال توسط والد از مال ولد است که این روایات سه دسته است: 1) ی روایات به صورت
مطلق مگوید اخذ جایز است؛ چه برای حج و چه غیر حج، چه احتیاج و چه عدم احتیاج، 2) ی روایت فقط دلالت بر فرض
احتیاج دارد، 3) ی روایات مانعه هم داریم که آن هم باید بحث بشود. این روایات هم در کتاب الحج وسائل الشیعه آمده و هم

در کتاب التجاره وسائل باب 78، در بحث گذشته دو روایت را خواندیم.

روایت سوم

و بِاسنَادِه [إسناد شيخ طوس] عن (الْحسين بن سعيدٍ عن حمادٍ) عن عبدِ اله بن الْمغيرة عن ابن سنَانٍ [يعن عبداله بن سنان]
قَال: سالْتُه يعن ابا عبدِ اله(عليه السلام) ما ذَا يحل للْوالدِ من مالِ ولَدِه قَال اما اذَا انْفَق علَيه ولَدُه بِاحسن النَّفَقَة فَلَيس لَه انْ

و :قَال هلَيا عتُهيمق لَدِهول يرةً تَصيما قهِمقَونْ يا ا اهطَانْ يا لَه سفَلَي يبا نَصيهلَدِ فلْوةٌ لارِيج دِهالوانَ لنْ كا ئاً وشَي هالم نخُذَ ماي
يعلن ذَلكَ قَال و سالْتُه عن الْوالدِ ا يرزَا من مالِ ولَدِه شَيئاً قَال نَعم و  يرزَا الْولَدُ من مالِ والدِه شَيئاً ا بِاذْنه فَانْ كانَ للرجل ۇلْدٌ

صغَار لَهم جارِيةٌ فَاحب انْ يقْتَضيها فَلْيقَوِمها علَ نَفْسه قيمةً ثُم لْيصنَع بِها ما شَاء انْ شَاء وط و انْ شَاء باعَ.[1]

ابنسنان از امام صادق(عليه السلام) مپرسد: چه مقداری از مال ولد برای والد حلال است؟ حضرت فرمود: اگر این ولد نفقه
پدرش را به نحو نی و کاف مدهد پدر حق ندارد که چیزی از مال فرزند را بردارد. و اگر این ولد جاریه و کنیزی دارد، این

والد نمتواند از او استفاده کند مر اینکه او را تقویم کند که بعد از این تقویم مل برای والد مشود؛ یعن اول تقویم مکند و
بر شراء دارد که مال فرزند را به خودش بفروشد. این ی ولایت تقریباً ی خرد؛ یعنخودش این را به عنوان مال خودش م

نوع ولایت است که از این روایت استفاده مشود که اگر ولد جاریهای داشته باشد البته در بعض از روایات دیر این است که
او را وط نرده باشد.

در اینجا حت متوانیم الغای خصوصیت کرده و بوئیم بر اساس همین روایت پدر متواند خانه فرزند را قیمت کند برای
خودش بخرد، منته این قیمت مشود مال ولد، بعد هم به او اعلام کند بوید من این مال تو را قیمتگذاری کردم و برای خودم

برداشتم و این مال تو نیست و این قیمت مال تو مشود.

ابن سنان مپرسد: آیا پدر متواند از مال ولد چیزی را اصابه کند یا نه؟ (در حاشیه نوشته است که «رزأه» یعن «اصاب منه
خیر»؛ یعن متواند چیزی از مال ولد بردارد یا نه؟ حضرت فرمود: بله، اما ولد نمتواند از مال والد استفاده کند مر به اذن

او، «فإن کان للرجل ولدٌ صغار لهم جاریةٌ، فأحب أن یقتضیها فلیقوِمها عل نفسه قیمة ثم لیصنع بها ما شاء، إن شاء وط و ان

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2197
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


شاء باع»، از این تعابیر استفاده مشود که پدر متواند این جاریه را برای خودش تقویم کند و وقت مل خودش شد متواند
خودش استفاده کند و متواند بفروشد؛ یعن اینطور نیست که بوئیم روایت مگوید در صورت که پدر خودش مخواهد

استفاده کند این جاریه را تقویم کند، حت بعداً هم اگر بخواهد این جاریه را بفروشد مانع ندارد.

روایت چهارم

منَع قَال يرغص وه و هنالِ ابم نم لجالر جحي (عليه السلام) اهدِ البع ِب قُلْت :ارٍ قَالسي نيدِ بعس نع يسع نانَ بثْمع نع نْهع و
قُلْت يحج حجةَ اسَم و ينْفق منْه قَال نَعم بِالْمعروفِ ثُم قَال نَعم يحج منْه و ينْفق منْه انَّ مال الْولَدِ للْوالدِ و لَيس للْولَدِ انْ ياخُذَ

[2].هذْنبِا ا دِهالالِ وم نم

روایت چهارم صحیحه سعید بن یسار است که مربوط به حج است و قبلا خواندیم.

روایت پنجم

لْتُهاس :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع ملسم ندِ بمحم نرِيزٍ عح نادٍ عمح نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
عن رجل بنه مال فَيحتَاج اب الَيه قَال ياكل منْه فَاما ام فََ تَاكل منْه ا قَرضاً علَ نَفْسها.[3]

در این روایت آمده «فیحتاج الأب الیه»، که به معنای آن حاجت و اضطرار عرف نیست، بله یعن «یمیل الأب»، به نظر ما
اینطور است که «یحتاج» نه اینکه هیچ راه ندارد غیر از استفاده کردن از این مال ولد، بله به معنای «یرید أن یتصرف».

امام(عليه السلام) مفرماید: «یأکل منه یعن یتصرف منه»، بعد هم مفرماید: اما مادر اگر بخواهد مال را از فرزندش بردارد
باید استقراض کند.

صاحب وسائل(قدس سره) مگوید: «حم الام محمول عل وجود زوجها فتجب نفقتها علیه لا عل ولدها»؛ محمول بر این است
که مادرش ی شوهری دارد و شوهر نفقهاش را مدهد و دادنِ نفقه بر فرزند واجب نیست. در نتیجه مادر اگر بخواهد از ولد

بردارد باید قرض بیرد.

به نظر ما این ی خلاف ظاهری است که صاحب وسائل بیان مکند. بحث در نفقه نیست تا بوئیم «عن رجل لإبنه مال فیحتاج
الأب» از باب نفقه؛ یعن احتیاج عرف است، بله «یحتاج الأب»؛ یعن پدر مخواهد در این مال تصرف کند هرچند نفقه اش را

هم این فرزند بدهد. امام(عليه السلام) مفرماید: «یأکل یعن یتصرف»، اما مادر باز هم بحث نفقه نیست، اگر نفقه را بخواهد
بردارد که لازم نیست قرضاً بردارد، مادر هم ولو نفقهاش را دیران یا همین فرزند بدهد اما از مال بچه بخواهد بردارد باید قرضاً

بردارد.

اشال

در اینجا باز این بحث بسیار مهم است که اگر گفتیم والد مطلقا نمتواند از ولد بردارد مر به اذن ولد، مگوید مادر هم
همینطور و فرق نمکند، اما اگر گفتیم پدر متواند بردارد مادر نمتواند بردارد که الآن هم فتوای برخ از بزرگان و مراجع

همینطور است که مگویند: پدر فقط به مقدار نیازش متواند از مال فرزند بردارد اما مادر بدون اجازه فرزند نمتواند بردارد.
اشال که امروزیها دارند و مگویند با وجودی که حق مادر بر فرزند بیش از حق پدر بر فرزند است و با وجود اینه در خود



روایات ما وجود دارد که آمدند خدمت پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) یا ی از حضرات ائمه معصومین(عليهمالسلام) سؤال شد
که مادر حقّش بیشتر است یا پدر در مسئله لزوم احترام؟ سه بار فرمودند: «الام»، بعد فرمودند پدر. اینها چطور با هم قابل جمع

است؟

در سال گذشته متأسفانه پدری به صورت دلخراش دخترش را به قتل رساند و این بحث مطرح شد که پدر وقت فرزندش را
کشت قصاص نمشود و بقیه نمتوانند پدر را قصاص کنند اما مشهور فقها این است که مگویند که اگر مادری فرزندش را

کشت قصاص مشود. البته ما همان موقع این بحث را دنبال کردیم و نظر خود ما این شد که این روایت: «لا یقتل الوالد
بولده»[4] خصوصیت ندارد، مادر نیز همینطور است. در بین متقدمین داریم که برخ همین نظر را دارند ول مشهور آن است.

حالا این دو مطلب مشهور که ی راجع به قصاص که بین پدر و مادر فرق است، ی راجع به برداشتن مال از اموال فرزند،
اینها را چطور باید جواب داد؟

پاسخ

نته اول: در اینجا بین ی ملاکاتِ ارزش و بین ملاکاتِ حقوق خلط مکنند. مادر ممن است از حیث ارزش بیش از پدر
باشد و لذا احترامش بیشتر است و شاید خدمت به مادر ثوابش از خدمت به پدر بیشتر است، انسان اگر به مادر خودش خدمت

کند ثوابش بیشتر از خدمت به پدر هست، اما ما ی ملاکات حقوق داریم، در ملاکات حقوق ممن است ی امری را برای
پدر قرار بدهیم که برای مادر قرار داده نشود! اینکه شارع برای پدر ولایت قرار داده و برای مادر قرار نداده این ی عنوان

.عنوان ارزش دارد نه ی حقوق

پدر ولایت دارد، اصلا این ولایت یعن مسئولیت حقوق این فرزند با پدر است، خرج را باید پدر بدهد، مادر اگر میلیاردها داشته
باشد با وجود اینکه پدر هست و تمن دارد بر مادر لازم نیست که چیزی به او بدهد! مراقبت از این فرزند تا برسد به بلوغ و

حت بعد از بلوغ، پدر باید مسائل حقوق این فرزند را داشته باشد. در مقابل این مسائل حقوق، شارع مگوید پدر متواند از
مال فرزند بردارد، مال او را تقویم کند و به عنوان مل خودش قرار بدهد. لذا بین ملاکات ارزش و ملاکات حقوق باید فرق
قائل شد، مثلا در ی ادارهای مدیر ی اختیارات دارد که کارمند آن اختیارات را ندارد اما ممن است این کارمند از جهت

علم، تقوای، تخصص در همان کار صد برابر آن مدیر ارزش داشته باشد ول از حیث اعتبار ی اختیارات آن مدیر دارد که
این کارمند ندارد، آیا به این معناست که ارزش آن مدیر بالاتر از این است؟! چنین چیزی نیست، ما باید بین ملاکات ارزش و

ملاکات حقوق تفی کنیم.

نته دوم: شارع وقت مخواهد ضابطهای را در نظر بیرد وجه غالب را در نظر مگیرد، وجه غالب ف جمیع الایام این است
که فرزند روی دوش پدر است، حالا ی جای ی پدر معتاد یا ناصالح بوده که زحمت بچهها را مادر کشیده ول بر اساس
غالب بار فرزند روی دوش پدر است که اینها را فرزند باید در نظر بیرد، ما حق نداریم بوئیم ی پدر و مادر، پدر بسواد،
بتقوا، کمعقل، اما ی مادر تحصیل کرده متق مؤمن متدین خیل عاقل، بوئیم این چه اسلام است که مگوید این پدر

ولایت دارد و مادر ندارد؟!

در جعل قانون موارد خاص اصلا در نظر گرفته نمشود، ی عنوان غالب و عنوان کل را إل یوم القیامه شارع در نظر
مگیرد که این باید ملاک باشد، اصلا قانون باید این چنین باشد. حال بوئیم اینجا اینطور، این مورد اینطور، اصلا مورد

نمتواند قانون را تخطئه کند، اینها ی نات است که باید در تبیین این مسائل فقه مورد توجه قرار بیرد.



روایت ششم

نع لْتُهاس :(عليه السلام) قَاليماهربا ِبا نفَرٍ ععج نب لع نع اطبسا نب لع نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و
الرجل ياكل من مالِ ولَدِه قَال  ا انْ يضطَر الَيه فَياكل منْه بِالْمعروفِ و  يصلُح للْولَدِ انْ ياخُذَ من مالِ والدِه شَيئاً ا بِاذْنِ

[5].دِهالو

«عدة من اصحابنا» که دیروز عرض کردم معروف به عدهی کاف است و عدهی کاف مشخص است در جای که مگوید «عن
سهل بن زیاد» ی افراد معین است، هم مرحوم علامه در خلاصه آورده و هم خود کلین در کتاب العتق مگوید: وقت من

مگویم «عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد» مراد از عده چه کسان هستند؟ یا «عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد» مراد
چه کسان هستند. روایت صحیحه است. راوی مپرسد: آیا پدر از مال ولدش متواند استفاده کند؟ حضرت مفرماید: نه، مر
اضطرار پیدا کند و به مقدار معروف تصرف کند («و لا یصلُح للولد» از کلمات است که خواندنش سنین است ول صحیحش

همین «یصلُح» بالضم است).

در اینجا به همین قرینه «فیأکل منه بالمعروف» جواز استفاده مشود، البته باید توجه داشت که اضطرار در اینجا را نباید به
اضطرار در آیه «فمن اضطر غیر باغ و لا عادٍ» برگرداند، اینها ی نات است که در روایات باید مورد دقت قرار بیرد

همانگونه که کلمه «یحتاج» را معنای دیری کردیم این «یضطر»، اضطرار در علم اصول ما نیست؛ زیرا اگر مراد آن باشد نیاز
به استثنا ندارد و نیاز به اینکه بوید «فیأکل منه بالمعروف» نیست؛ زیرا موضوع «فیأکل منه بالمعروف» اضطرار نیست بله

موضوعش اعم است. پس این متواند قرینه باشد بر اینکه مراد از اضطرار در اینجا آن اضطراری در «ما من حرام إلا و هو
حلال ف فرض الاضطرار» نیست.

بنابراین در اینجا سه فرض در مقدار استفاده والد وجود دارد:

1. ی فرض این است که بوئیم آن مقداری که «لابد منه» است و چارهای ندارد برای رفع گرسناش استفاده کند،

2. فرض دوم اینکه بوئیم ی مقدار اوسع از این استفاده کند اما بدون اسراف،

3. سوم اینکه بوئیم حت اگر خواست هر کاری کند مال ولد را از بین ببرد که این مشود اسراف. بعید نیست که این «سرف
یأکل من مال ولده» یعن آیا اختیار تام دار حت از بین ببرد؟ امام(عليه السلام) مفرماید: «لا إلا أن یضطر إلیه فلیأکل منه

بالمعروف».

صاحب وسائل(قدس سره) در ذیل این روایت مگوید: «و رواه الحمیری عن عبداله بن حسن عن جدّه عل بن جعفر إلا أنه
قال: لا إلا بإذنه (ولد) أو یضطر فیأکل بالمعروف أو یستقرض منه حت یعطیه إذا أیسر»[6]؛ وقت پولدار شد به او برگرداند. ما

باید اینطور معنا کنیم و الا اگر اضطرار را بخواهیم به اضطراری که در علم اصول است که رافع کل هر حرام است که
اضطرار او را حلال مکند. به بیان دیر، در قواعد فقهیه ی قاعدهای داریم که هر حرام در فرض اضطرار به حسب ظاهر
حلال مشود. اینجا «فیأکل منه بالمعروف» چه معنای پیدا مکند؟ فیأکل منه بالمعروف که در روایات دیر تطبیق بر حج و

انفاق شد، آیا حج اضطرار است؟ انفاق اضطرار است؟ صدق اضطرار برایش نمکند.

وئیم این اصلاب ،(«و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف» یعن) وئیم در این روایات کاری به معروف در آیه نداردبنابراین یا باید ب
ربط به آن ندارد، مفرماید: «إلا أن یضطر، فیأکل یعن یتصرف بمقدار الاضطرار»، «بالمعروف» را اینطوری معنا کنیم، یا در

حج بوئیم حج برود به مقداری که حج نیاز دارد و بیش از آن برندارد، اگر این را ملتزم شویم، این فقط اشالش این است که



بسیار بعید است که بوئیم امام(عليه السلام) این تعبیری که اینجا استخدام فرمودند این ربط به آیه شریفه ندارد.

روایت هفتم

و عن ابِ عل اشْعرِيِ عن الْحسن بن عل الْوف عن عبيسِ بن هشَام عن عبدِ الْرِيم عن ابن ابِ يعفُورٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه
َلضاً عقَر ئاً اشَي نْهخُذَ منْ تَاا بحا اةً فَميح هما انَتنْ كا خُذْ وافَلْي قَال نْهخُذَ مانْ يا بحفَا الم لَدِهوونُ لي لجالر السلام) ف

نَفْسها.[7]

در سند این روایت، ابوعل اشعری همان احمد بن ادریس قم است که امام ثقه است، الحسن بن عل الوف که حسن بن
عل بن عبداله بن مغیره و امام ثقه است، عن عبیس بن هشام ناشری که امام ثقه جلیل است، عبدالریم که عبدالریم بن

عمرو خثعم است که مگویند: «کان امامیاً ثقه جلیلا ثم صار واقفیاً»[8] و بزرگان قبل از وقف از او روایت نقل مکردند. ابن
اب یعفور که امام ثقه است. لذا سند این روایت معتبر است.

در این روایت حضرت مفرماید از مال فرزند اخذ کند و سؤال درباره کس است که اضطرار ندارد، بله مخواهد مال
بچهاش را کند. بعد حضرت مفرماید: اما اگر مادرش زنده است، فقط به عنوان قرض بردارد. عبارت «ما احب» در روایات به

این معنا نیست که بوئیم بهتر این است، بله نباید از مال فرزندش چیزی بردارد مر اینه مادر قرض بیرد.

تا اینجا دو روایت داشتیم که اگر مادر بخواهد از مال فرزند بردارد متواند استقراض کند. اینجا دیر نمگوید که به اذن او
استقراض کند، بله بردارد و استقراض کند. این هم خودش ی نتهای است؛ چون گاه بعض مگویند مادر نسبت به مال
فرزندش مثل اجنب است؟ مگوئیم نه، اجنب بدون اجازه مال حق استقراض هم ندارد، اما مادر متواند استقراض کند. در

روایت پنجم هم آمده بود: «فأما الام فلا تأکل منها إلا قرضاً عل نفسها»؛ یعن مادر مال بچه را به عنوان قرض بردارد و بدون
اذن استقراض کند.

روایت هشتم

و عن محمدِ بن يحي عن عبدِ اله بن محمدٍ عن عل بن الْحم عن الْحسين بن ابِ الْعَء قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) ما
تَاهالَّذِي ا لجلرل (هعليهوآلهالصل)هولِ السر لفَقَو لَه فَقُلْت قَال هلَيا طُرذَا اضفٍ اررِ سبِغَي قُوتُه قَال لَدِهالِ وم نم لجلرل لحي

اثيرم نقَدْ ظَلَم و ِبذَا اه هال ولسا ري فَقَال (هعليهوآلهالصل)ِالنَّب َلا بِيهبِا اءا جنَّما بِيكَ فَقَال َالُكم و نْتا لَه فَقَال اهبا فَقَدَّم
ولسانَ رك و ا ءَش لجنْدَ الرع ني لَم بِيكَ و َالُكم و نْتا قَال و هنَفْس َلع و هلَيع نْفَقَهقَدْ ا نَّها با هرخْبفَا ما نم

[9].نبل با بِسحي (هعليهوآلهالصل)هال

م الانباری همه ثقه و معتبر هستند. الحسین بن اببن الح الاشعری و عل ه بن محمد بن عیسالعطار و عبدال محمد بن یحی
العلاء خفاف هم ثقه است. لذا سند روایت معتبر است. راوی مگوید: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: چه مقدار از
مال ولد برای پدر حلال است؟ حضرت فرمود: «قوته بغیر سرفٍ إذ اضطر إلیه»؛ وقت اضطرار به او پیدا کرد به اندازهای که

اضطرار دارد بدون اسراف بردارد.

راوی در ادامه از امام صادق(عليه السلام) درباره این سخن پیامبر(صلالهعليهوآله) مپرسد که ی پسری پیش پیامبر آمده و
از پدرش شوه کرد و پیامبر هم پدر را مقدم کرد و فرمود: «له أنت و مال لأبی»، پس این را چه مفرمائید؟ یعن به

امام(عليه السلام) اعتراض کرد شما که مگوئید «قوته بغیر سرفٍ» آن هم در فرض که اضطرار دارد با کلام پیامبر چه



مکنید؟ حضرت فرمود: پسر نزد پیامبر آمده و شایت کرد که مادر من مرده و این پدر از مادر چیزی به من نداده است. پدر
گفت: هر چه بعد از مردن مادرش بود بر خودم و بر این فرزند انفاق کردم؛ یعن خرج این بچه کردم. بعد

پیامبر(صلالهعليهوآله) فرمود: تو و مال تو برای پدرت هست. لذا اینکه پدر گفت: من هر چه بوده برای خودم و برای این فرزند
خرج کردم، پدر چیزی نداشته است. حضرت فرمود: تو انتظار داری که پیامبر پدر را به خاطر پسر زندان کند؟!

بررس دلالت روایت

از ذیل روایت استفاده مشود حت در مواردی که شاک پسر باشد، پدر را نمشود زندان کرد؛ یعن «لا یحدّ الوالد بولده» یا «لا
یحبس الوالد بولده» از ذیل روایت استفاده مشود که پدر را نمشود به خاطر فرزند زندان کرد.

بنابراین در این روایت امام(عليه السلام) فرمود: به اندازه ضرورت از مال فرزند بردارد. سائل گفت: پس این فرمایش
پیامبر(صلالهعليهوآله) «انت و مال لأبی» چه مشود؟ امام (عليه السلام) فرمود در این نزاع بوده که آن پدر هم خرج کرده
بود، امام نفرمود که پیامبر مقصودش از «انت و مال لأبی» ی معنای دیری بوده، فقط قضیه را مطرح کرد. آیا مشود از

این استفاده کنیم که امام(عليه السلام) مفرماید که این کلام پیامبر «إنما ورد ف قضیة شخصیة خارجیة»؟ یعن بوئیم «انت و
مال لأبی» ی قضیه خارجیه بوده و وقت قضیه خارجیه است دیر نمشود به عنوان ی قضیه حقیقیه فقهیه به آن

استدلال کرد؟

در اینجا باید توجه داشت که هر روایت را باید به تنهای مورد بحث قرار دهیم، الآن آیا بر اساس این روایت ما متوانیم بوئیم
در مقام بیان اعطاء ی (هعليهوآلهالصل)را فرمودند قضیةٌ شخصیةٌ خارجیة، پیامبر «امام(عليه السلام) این «انت و مال

ضابطه که بوید تو و مال تو از پدرت هست و پدرت هر مقدار و هر زمان و هر طور خواست از آن بردارد. این بعید نیست که
«لأبی ه این «انت و مالالعلاء دلالت دارد بر اینروایت حسین بن اب شود؛ یعنوئیم از این روایت همین استفاده مب

عنوان قضیه خارجیه را دارد. در بعض از روایات خود ائمه(عليهمالسلام) به همین کلام پیامبر استشهاد کردند که باید دید جمع
بین این روایت و آنچه ائمه استشهاد کردند چونه است. دو روایت دیر باق مانده که پس از نقل آنها فردا جمع بندی مکنیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ التهذيب 6- 345- 968، و الاستبصار 3- 50- 163؛ وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 263، ح 22481- 3.
[2] ـ التهذيب 6- 345- 967، الاستبصار 3- 50- 165؛ وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 264، ح22482- 4.

[3] ـ الاف 5- 135- 1، و التهذيب 6- 344- 964، و الاستبصار 3- 49- 160؛ وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 264، ح
.5 -22483

[4] ـ «و عن عل بن ابراهيم عن محمدِ بن عيس عن يونُس عن محمدِ بن سنَانٍ عن الْعَء بن الْفُضيل قَال: قَال ابو عبدِ اله(عليه
السلام)  يقْتَل الْوالدُ بِولَدِه و يقْتَل الْولَدُ بِوالدِه و  يرِث الرجل الرجل اذَا قَتَلَه و انْ كانَ خَطَا.» الاف 7- 298- 5، التهذيب

10- 237- 946؛ وسائل الشيعة؛ ج29، ص: 78، ح 35192- 4.
[5] ـ الاف 5- 135- 2، و التهذيب 6- 344- 963، و الاستبصار 3- 48- 159؛ وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 264، ح

.6 -22484
[6] ـ قرب الإسناد (ط ‐ الحديثة)، ص: 285، ح 1127.

[7] ـ الاف 5- 135- 4، و التهذيب 6- 344- 965، و الاستبصار 3- 49- 161؛ وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 265، ح
.7 -22485

أب الحسن عليهما السلام ثم وقف عل ه و أبعبد ال روى عن أب مولاهم كوف ريم بن عمرو بن صالح الخثعم[8] ـ «عبد ال



الحسن [عليه السلام‏] كان ثقة ثقة عينا يلقب كراما. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا.» رجال‏النجاش ص :  245، شماره 645.
[9] ـ الاف 5- 136- 6؛ الفقيه 3- 177- 3669؛ معان الأخبار‐ 155- 1؛ التهذيب 6- 344- 966، و الاستبصار 3- 49-

162؛ وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 265، ح 22486- 8.


